
کسی بهتر از صــاحــبــان اصــلــی مدرسه  چــه 
می‌تواند به ما بگوید که امنیت در مدرسه چه 
زمانی و چگونه شکل می‌گیرد، یا در کجا و به 
چه شکل نقض می‌شود. در این گزارش، شما 
را دعوت می‌کنم به خواندن حرف‌های بچه‌ها 

دربارۀ »مدرسۀ امن« و »یادگیری امن«.

روزی بــــا هــمــاهــنــگــی قــبــلــی بــــه یـــکـــی از 
دبستان‌های پسرانۀ مجتمع رفتم. هشت 
ــازۀ معلم‌هایشان، وقتشان  دانــش‌آمــوز با اج
گذاشتند. می‌دانستم برای  را در اختیار من 
که بیایند در  بچه‌ها تجربۀ معمولی نیست 
دفــتــر مــدرســه و در حــضــور مــدیــر و چند نفر 
بزرگ‌تر بنشینند و چای بنوشند. به یاد دوران 
تحصیل خــودم افــتــادم؛ یکی از جذاب‌ترین 
بخش‌های مدرسه وقت‌هایی بود که بهانه‌ای 

دست می‌داد و به دفتر مدیر می‌رفتیم. 
آن روز بچه‌ها نمی‌دانستند دقیقاْ چرا به دفتر 
مدیر دعـــوت شــده‌انــد. بـــرای اینکه فضایی 
کنم، ابتدا  گفت‌وگو آمـــاده  ــرای  دوستانه را ب
کوتاه  کـــردم. خــوش‌و‌بــشــی  خـــودم را معرفی 
کــردم خیالشان را راحــت کنم  داشتم و سعی 
که می‌خواهیم  بــدون قضاوت و در فضایی 

دوستانه با هم حرف بزنیم. 
گفت‌وگو را بــا این  کــه مناسب دیـــدم،  فضا را 
ــردم: »چـــه چــیــزی مدرسه  ــ ک ــروع  پــرســش شـ
را بــرایــتــان خوشایند مــی‌کــنــد؟« پاسخ‌ها هر 
ــت؛ یکی  ــ کـــدام رنـــگ و بـــوی خـــودش را داش
کــاس هنر و دیگری  گفت زنــگ ورزش، یکی 
ــویــســی، یــکــی بــه‌خــاطــر دوســتــش  داســتــان‌ن
مــدرســه را دوســـت داشـــت، بـــرای یکی دیگر 
مدرسه راهی برای فرار از تنهایی خانه بود و 
یکی هم به توصیۀ خانواده که درس بخواند 
تا در مدرسه‌ای خاص قبول شود، به مدرسه 
تعلق خاطر داشــت. حرف‌هایشان صادقانه 

بود. 
گفت‌وگو را با ایــن پرسش ادامــه دادم: »چه 
چیزی در مــدرســه باعث مــی‌شــود احساس 
ــا نــاامــنــی کــنــیــد؟« بـــاز هم  ــاراحــتــی، تـــرس ی ن

گفتند وقتی  ــود؛ بــرخــی  ــ پــاســخ‌هــا مــتــنــوع ب
دوستانشان بــا هــم شــوخــی‌هــای نامتعارف 
ــد و دعـــوا مــی‌شــود، احــســاس نــاراحــتــی  ــ دارن
می‌کنند. یکی از دانــش‌آمــوزان تعریف کرد که 
ــده بــود در همین دعــواهــا دنــدان  یک بــار دی
گفت: »آن  دوستش شکسته اســت. پیمان 
کــه بچه‌ها بــه مــن خندیدند، خیلی بد  روز 
گفتند وقــتــی زنـــگ ورزش  بــــود.« چــنــد نــفــر 
مجبور می‌شوند فوتبال بازی کنند در حالی‌که 
آنــهــا عــاقــه‌ای نــدارنــد و بــه ایــن ترتیب تنها 
می‌مانند،  و احساس ترس می‌کنند. دیگران 
از هجوم بچه‌ها به در مدرسه، ترس از افتادن، 
کـــاس برخط  یادنگرفتن درس یــا همهمۀ 
ــر مــی‌خــواســتــیــم بــا هــمــۀ بچه‌ها  گـ گــفــتــنــد. ا
صحبت کنیم، احتمالْا این فهرست طولانی‌تر 

هم می‌شد.
کنیم مدرسه امن‌تر  کار  وقتی پرسیدم: »چه 
گــفــت: »بــایــد بــه نظم و قانون  شـــود؟« یکی 
مـــدرســـه پــایــبــنــد بـــاشـــیـــم.« دیـــگـــری گــفــت: 
که مثل خانه باشد.«  »مدرسه‌ای امن است 
که حتی در زلزله  ــزود: »مــدرســه‌ای  و یکی افـ
ــت؛ مــدرســه‌ای  امــن بــاشــد، مــدرســۀ امنی اس
که بچه‌ها در آنجا با هم شوخی‌های فیزیکی 
کسی  گــر  کــه ا نداشته باشند و جایی باشد 
افتاد، دستش را بگیریم. حریم شخصی هم 
گر مدیر  رعایت شود.«  امیر علی هم گفت: »ا
کند تا بچه‌ها هنگام  مدرسه زمین را ایمن 
رفــتــن بــه خــانــه زمــیــن نــخــورنــد، خیلی حس 

خوبی دارم.«
سپس حول محور معلم‌ها صحبت کردیم. از 
بچه‌ها پرسیدم: »چه رفتاری از معلمان برای 

شما ایجاد ناامنی می‌کند؟« بچه‌ها مواردی 
کردند مثل اینکه: وقتی معلم خیلی  را بیان 
تندتند صحبت می‌کند و آن‌ها باید هم‌زمان 
بنویسند؛ وقتی معلم بالای سرشان می‌ایستد 
کــه نمی‌توانند  و بــه‌گــونــه‌ای نــظــارت می‌کند 
که اجـــازۀ انجام  کنند یا زمانی  کــار  با آرامـــش 

فعالیت‌های فردی به آن‌ها داده نمی‌شود.
کــه چــه وقت‌هایی  در پاسخ بــه ایــن پرسش 
رفتار معلمان حس خوبی ایجاد می‌کند و شما 
گفتند: وقتی درس‌هــا با  خوب یاد می‌گیرید، 

 بچه‌ها با شما
سخـن می‌گـویـنـد
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بــازی همراه اســت، وقتی معلم، درس علوم 
که  را با وسایل و آزمایش یاد می‌‌دهد، زمانی 
گروهی انجام می‌شود، وقتی  کارها به‌صورت 
معلم‌ شــوخــی می‌کند و یــادگــیــری بــا خنده 
همراه است، یا وقتی سرگروه‌ها هر هفته یک 
‌بار عوض می‌شوند. برخی هم گفتند که گاهی 
مشکل یادگیری از خود دانــش‌آمــوزان است؛ 
کلاس رعایت نمی‌شود، یادگیری  وقتی نظم 

به‌درستی اتفاق نمی‌افتد.
در ایــن بین یکی از بچه‌ها هم خــاطــره‌ای را 
کلاس  که قابل توجه اســت: »در  کــرد  تعریف 
اول امتیازبندی داشتیم. من آن سال خیلی 
تلاش می‌کردم که نفر اول باشم؛ مرتب بودم، 
درســـم را خــوب مــی‌خــوانــدم و آخــر ســال هم 
گرفتم و حــس خیلی خوبی داشتم؛  جــایــزه 
ــا بعضی از بــچــه‌هــا حــســودی مــی‌کــردنــد.  امـ
ــار خــوبــی نــداشــتــنــد و بــرخــی هم  ــت ــن رف ــا م ب
ــره‌ام مـــی‌کـــردنـــد؛ بــعــضــی‌هــا هـــم اصــاً  ــخ ــس م

اهمیتی نمی‌دادند.«
در پایان از بچه‌ها خواستم جمله‌ای در مورد 
مدرسۀ امن بنویسند. نوشته‌ها مثل خودشان 

ساده و صادقانه اما قابل درنگ بود:
 • »در مــدرســۀ مــا معلم‌ها بــا خــوش‌رفــتــاری 

درس می‌دهند و بچه‌ها خوب یاد می‌گیرند.«
 • »مــدرســۀ مــا حیاط بــزرگــی دارد. امکانات 
خوبی هم دارد،. معلمان مهربان هستند و 

حس امنیت و شادی به ما می‌دهند.«
کــوه است.  کیزه و امــن مثل   • »مدرسۀ ما پا
معلم‌ها مهربان‌اند و زیبایی مدرسه نعمت 

است.« 
 • »اینجا حریم شخصی ما رعایت می‌شود، 

آنقدر که فکر می‌‌کنید خانۀ خودتان است.«
کــه امنیت،  ــادآوری می‌کنند  ــ ایــن جمله‌ها ی
احترام و شادی در مدرسه نخستین بستری 
ــرای یادگیری فراهم شــود. از  که باید ب اســت 
گــفــت‌وگــوهــا فهمیدم بچه‌ها به  خـــال ایـــن 
گــاه ‌هستند؛ امــا نمی‌دانند  آنچه نیاز دارنــد آ
این‌ها بخشی از حقوق اولیه‌شان در مدرسه 
است؛ حتی گاهی خانواده‌ها هم از این حقوق 
بی‌اطلاع‌اند. برخی معلمان نیز شاید ندانند 
حقوق کودکان دقیقاً چیست. گاه رفتارهایی 
که حتی در فضای مدرسه پذیرفته و عادی 

تلقی می‌شود، ناخواسته احساس ناامنی و 
ترسی در دل بچه‌ها ایجاد می‌کند. 

کــه بــا شنیدن صــدای  بــر همۀ مــا لازم اســت 
کــودکــان و با خــوب دیـــدنِ خــود در آینۀ نگاه 
آن‌هــا، نسبت به رفتارهای خود و حقوقشان 
کتاب‌های  گاه‌تر باشیم و آمــوزش را تنها به  آ
درســی محدود نکنیم. آمــوزش واقعی زمانی 
که بتوانیم راه ورود به دل‌هــا را  خ می‌دهد  ر
کنیم آنگاه می‌بینیم بچه‌ها چقدر بهتر  پیدا 

یاد می‌گیرند. 
ــایــان از دانــش‌آمــوزانــمــان محمد ایلیا  در پ
ــدر، ســبــحــان قــصــاب  ــ ــاربـــد قـ حــکــیــمــیــان، بـ
خراسانی، سبحان برزگری، امیرحسین اقبالی، 
ع‌کمالی،  محمدحیدر فرهودی، امیرعلی زار
ســیــدمــحــمــدصــدرا حسینی، مــدیــر محترم 
که فرصت این  مدرسه و رابــط محترم نشریه 
کردند، قدردانی  گفت‌گوی ارزشمند را فراهم 

می‌کنم.

رپ
نو
 ۀد

یو
هژ

    
14

04
ن  

ستا
 زم

یز و
پای

 ،2
ه 2

مار
ش

27


